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عبــدالله جاســبی را بیشــتر بــا دانشــگاه آزاد می شناســند امــا از معدود 
بازمانــدگان حــزب جمهــوری اســامی اســت کــه به مــدد جمعــی از 
پژوهشگران درباره آن کتاب نوشته و به تحلیل آن پرداخته است. شیوه 
شهید بهشتی در جذب جاسبی، نمونه ای از روش متداول ایشان در جذب 

دانشجویان است که از لابه لای این گفت و گو محسوس است.

شما سال ها در حزب جمهوری اسامی یکی از بالاترین مقامات بودید،   
چگونه به حزب جمهوری دعوت شدید؟

آشــنایی من با شهید دکتر بهشتی به دهه چهل برمی گردد. اولین 
آشنایی ما از شرکت لعاب قائمیان بود که در آنجا ما از سهامداران آن 
شــرکت بودیم و در مجمع عمومی آن شــرکت مشــکلاتی پیش آمده 
بود. آیت الله دکتر بهشــتی سعی می کرد که این اختلافات و مشکلات 
را حل و فصل کند. این اختلافات به مرور آنقدر اوج گرفت که در حدود 

سال 1350 بین اعضای اصلی شرکت به یک جدایی انجامید.
این شــرکت از نیرو های متعهد و مبارز تشــکیل شده بود که بخشی 
از ســود آن هم به مبارزات داخل و خارج از کشور اختصاص می یافت. 
بالاخره در مجمع عمومی هیأتی تشکیل شد که این اختلافات را حل 
و فصل کند و چند نفر انتخاب شــدند که دکتر بهشــتی یکی از آنان بود 
و مهنــدس بــازرگان و آقــای پیراینــده و خود بنده و شــاید یکــی دونفر 
دیگر به عنوان داور انتخاب شــدند و قرار شــد برای حل این اختلافات 
جلســاتی تشــکیل بدهیم. بعد هم دیگر ما مســائل را از خارج کشــور 
دنبال می کردیم تا اینکه انقلاب شد و انقلاب اسلامی پیروز شد و حزب 

جمهوری اسلامی تشکیل شد.
به محض اینکه وارد ایران شــدم اولین کســی که از حزب جمهوری 
اسلامی با من تماس گرفت شهید عباسپور بود و گفتند که دکتر بهشتی 
می خواهند با شما صحبت کند و گوشی را داد به ایشان و ایشان گفتند: 
شما کی آمدید؟ گفتم: چند روزی است و گفتند: معطل نکن و بلند شو 
بیا اینجا که ما با شما کار داریم و ما رفتیم و عضو شورای مرکزی شدیم 

و کار را در حزب جمهوری اسلامی با سایر دوستان آغاز کردیم.
مــن بایــد خدمت شــما عــرض کنم که حــزب جمهوری اســلامی 

بزرگترین و گسترده ترین و منسجم ترین تشکیلات از نیرو های متدینی 
بــود کــه در تاریــخ این انقلاب تشــکیل شــد. اگر ما بــه تاریخ احــزاب و 
گروه هــای سیاســی بپردازیــم به طــور کلی دو تــا حزب و تشــکیلات را 
می توانیم بگوییم که از یک انســجام و اســتحکام و سازماندهی خوبی 
برخوردار بوده اند؛ یکی حزب توده بود که وابسته به شوروی بود که سران 
آن در سال 33 دستگیر شدند و منحل شد و یکی هم حزب جمهوری 
اســلامی که با جهان بینی اســلامی و با پیشقراولی شخصیت هایی که 
همه آنها از یاران نزدیک و صدیق امام بودند، تشکیل شد و توده های 
عظیم مردم هم به این حزب پیوستند. حزب جمهوری اسلامی نقش 
تعیین کنند ه ای داشت؛ هم در انتخابات در مجلس خبرگان رهبری و 
هم در خود رفراندوم جمهوری اسلامی و در تشکیل نهاد های اسلامی 
مانند ســپاه پاســداران و جهاد سازندگی و ســازمان تبلیغات و در همه 
اینها این حزب نقش فعالی داشــت و پیشــتاز بود و بزرگترین رســالت 
این حزب که از تشــکیلات منســجمی هم برخوردار بود، این بود که در 
مقابل گروهک هایی که می خواســتند به هر قیمتی قدرت را به دســت 
بگیرند و در زیر پوســت ظاهری آنها که دم از اســلام می زدند و نفاق و 
دورویی ای که ضد اسلام بود ایستادگی کند. به همین دلیل رسالت این 
حزب بسیار خطیر بود و همان طور که اطلاع دارید، هم دبیرکل اول این 
حزب، آیت الله دکتر بهشــتی به شــهادت رســید؛  هم دبیرکل دوم این 
حزب، شــهید دکتر باهنر به شــهادت رســید و دبیرکل سوم این حزب، 
حضــرت آیــت الله خامنــه ای هم تا مرز شــهادت پیش رفــت که البته 

خداوند خواست ایشان را به عنوان ذخیره برای ما حفظ کند.
در هــر حــال حزب جمهوری اســلامی، در تاریخ انقلاب این کشــور 
خدمــات بزرگی را انجام داده اند که بایــد تاریخ آن به نگارش در بیاید 
که من در حال نگارش این تاریخ هستم که چهار جلد آن منتشر شده 
و بقیــه آن هم در حال چاپ اســت و امیدواریــم که جوانان بخصوص 
نسل سوم انقلاب با تاریخ و دستاورد های بزرگ این حزب و رویداد ها و 

حوادثی که پیش آمد تا زمان توقف این حزب آشنایی پیدا کنند.
اولین آشــنایی شما با دکتر بهشــتی در مدیریت چالشی درون گروهی   

بوده اســت، در حزب جمهوری اســامی هم چالش هــای مختلفی بود. 

روش های مدیریتی شهید بهشــتی در مواجهه با چالش هایی که در بین 
دوستان پیش می آمد، چگونه بود؟

یکی از خصوصیات دکتر بهشتی این بود که بر اعصابشان مسلط 
بودند و در مقابل هجوم گسترده منافقین و تخریب شخصیت شان 
از کــوره در نمی رفتند و زبان به ناســزا نمی گفــت و خلاف گویی نیز 
نمی کرد و به اعصابش مسلط بود و سعی می کرد که پاسخ هایش 
منطقی و درست و از روی شفقت و نصیحت باشد و در هر حال این 
خصوصیات در او جمع شــده بود و واقعاً به عنوان فردی شایســته 
و دارای صلاحیت های مهم ســاخته بود. من در ســال هایی که او را 
می شناختم و در کنار او بودم، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب 
و در حــزب جمهوری اســلامی، واقعاً به وجــود او افتخار می کردم. 
شــاید اولین مســئولیتی هم که به من واگذار شــد به توصیه و تأکید 
ایشــان بود. در زمانی که شــهید رجایی به نخســت وزیری رسیدند، 
بنده تنها یک مسئولیت مشاورت جناب آقای هاشمی رفسنجانی 
را کــه در وزارت کشــور بــود، بــر عهده گرفتــه بودم و بخشــی هم در 
حــزب جمهوری اســلامی کمک می کــردم و بقیه زمان هم اســتاد 
دانشــگاه علم و صنعــت بودم و تدریــس می کردم. یــک روز دکتر 
بهشــتی مرا خواســتند و گفتند من با آقای رجایی صحبت کردم و 
مــا از یکی از چیز هایی که رنج می بریم، رنج در فقدان برنامه ریزی 
اســت و شما باید بروید برای برنامه ریزی کمک کنید. من گفتم که 
مشــغول این کار ها هســتم و شــاید افــراد دیگری هم بــرای این کار 
باشــند، ایشــان فرمودند نه، ما صحبت کرده ایم و شما سعی کنید 
خــودداری نکنیــد. بعد از آن شــهید رجایــی مرا خواســتند و با من 
صحبــت کردند و بعد هم حکــم معاونت برنامه ریــزی را با تأکید 

شهید بهشتی برای من صادر کردند.
سابقه تحزب اسامی در ذهن شهید بهشتی از کجا شکل گرفت و مرام   

فکری ایشان چگونه بود؟
دکتــر بهشــتی یــک شــخصیت تشــکیلاتی داشــت و ایــن یکــی از 
خصوصیــات بارز ایشــان بود، من همیشــه به نیکــی از آن یاد می کنم. 
برخی فکر می کنند اگر یک فرد تشــکیلاتی نباشد و اهل تحزب نباشد 

شهید بهشتی بدون �پیشداوری به دنبال جذب بود
عبدالله جاسبی:


